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۱۱ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۴۷

شــوهر فریده کار می کنــد، اما در 

وضعیــت اقتصــادی امــروزه، حقوقش 

کفاف همه خرج زندگی را نمی دهد. فریده 

هــم نمی توانســت در خانه بیــکار بماند. به 

همین دلیل، ســبد عروس درست می کرد یا 

میوه آرایی انجام می داد. اما به گفته خودش، 

به دلیل گرانی هــا دیگر ایــن کار ادامه پیدا 

نکــرد و از طــرف دیگــر، کرونا عروســی ها را 

هم تعطیــل می کند و فریده ایــن کار را کنار 

می گذارد. «پیگیر بــودم کاری انجام بدهم. 

سرانجــام چنــد مــاه اســت ایــن کار را پیدا 

کــرده ام. تیروکمان و فرفره درســت می کنم. 

کم کم خانم های دیگر هم که بیکار بودند، از 

من خواســتند به آن ها کار بدهم. کارها را به 

خانه ام می فرســتند و بعد آن ها را میان زنان 

محله توزیع می کنند. تقریبا جمعمان به ۲۰

نفر رسیده است و روزی هفت هشت هزار کار 

را درست می کنیم.»

آن طور که فریــده می گوید، اجــرت این کار 

کم اســت، امــا بــاز هم بــرای قــشر ضعیف 

جامعه کمک خرج اســت. می گوید خیلی ها 

مستأجرند و باید کرایه خانه شان را جور کنند 

و بعضی دیگر می خواهند جهیزیه دخترشان 

را بخرند و از این طریق درآمدی  دارند هرچند 

اندک. «هرکدام از کارهــا را دانه ای ۵۰ تک 

تومان می دهند، برای زنانی که کار می کنند 

هفته ای ۱۰۰ هزار تومان و ماهی ۴۰۰ هزار 

تومان درآمد دارد.»

فریده بــه دنبال کارهــای خــرد دیگری هم 

می گــردد که درآمد بیشــتری بــرای خودش 

و زنان دیگری کــه با او کار می کنند داشــته 

باشــد، اما به پیشــنهادی رســیده است که 

زحمتش به اجــرت آن نمــی ارزد. «باید روی 

انگشــترهای تیتانیوم، نگیــن می زدیم. کار 

ظریفی بود، چشم هایمان هم به مرور ضعیف 

می شــد و تنها دانه ای ۳۵ هــزار تومان به ما 

می دادند.»

سرمایه ای برای اجاره کارگاه ندارم

او با همسر و فرزندش در خانه مادرشــوهرش 

زندگی  می کند و بــه گفته خــودش، از ابتدا 

خجالت می کشــید که از شــوهرش تقاضای 

پول کند و گاهی که کاری داشت یا وسیله ای 

می خواســت، پول چندانی برایشــان نمانده 

بود. بــه همین دلیل می خواســت دســتش 

هرچند کم، در جیب خودش باشــد. «فضای 

خانه مان کوچک اســت و مدتی اســت که از 

نظر مــکان بــرای توزیــع و تحویــل کارها به 

مشــکل خورده ام. سرمایه چندانی ندارم که 

بتوانم جایــی را اجــاره کنم و هنــوز زنان در 

خانه هایشان کارها را آماده می کنند. حالا به 

دلیل همین که فضا نداریــم، با وانت برای ما 

کار می آورند، در صورتی که مــا می توانیم به 

اندازه یک کامیون کار آماده کنیم.»

فریده؛ ساخت تیروکمان و فرفره برای ۵۰ تومان۴روایتـ

ناهید از دم کنی گرفته تا کیف نان، کیف 

ســبزی، و کاور مبل و لوازم برقی می دوزد. 

جوانه گندم و ماش درست می کند، با ضایعات 

قوطی های رب، جامدادی و از نمد، عروســک 

درست می کند. او زن هنرمندی است که کارش 

در زمره مشاغل خرد زنان قرار می گیرد زیرا درآمد 

و فروش چندانی ندارد. «زمانی مربی مهد بودم. 

خیلی هم به این شــغل علاقه داشــتم. مدرک 

مربیگری هــم گرفتم، اما همسرم بــا اینکه من 

شاغل باشم موافق نبود. به همین دلیل، دنبال 

کاری بودم که بتوانم در خانه انجام بدهم. برای 

هیچ کدام از ایــن کارها هــم کلاس نرفتم و در 

اینترنت دیده ام و مطلــب خوانده ام و با آزمون و 

خطا آن ها را درست کردم.»

۱۰ ســالی می شــود کــه ناهید ایــن کارهای 

هنری را درســت می کنــد و در خانــه اش نگه 

می دارد تا روزی بتواند آن ها را بفروشــد. اهل 

بساط در گوشــه و کنار خیابان یا مترو نیست. 

هنوز صفحــه ای هم در فضای مجــازی با این 

هدف به راه نینداخته است و تنها فروش او در 

جلسات دوره قرآن زنان یا مهمانی هایی است 

که دوســت و آشــنا برگزار می کنند. «شوهرم 

در یک شرکــت کار می کرد، اما حالا ۴ ســالی 

می شــود که دیگر در آنجا فعالیت نــدارد و با 

ماشین کار می کند. درآمدش به نسبت وقتی 

که در شرکت کار می کــرد بــالا و پایین دارد. 

خانه مان هم مســکن مهر اســت و باید هر ماه 

قسط آن را واریز کنیم. می خواستم کمک خرج 

خانه هم باشــم، اما به آن اندازه فروش ندارم. 

ضمن اینکه در صــورت فروش، درآمد چندانی 

هم ندارم. به دلیل اینکه کارم کم است، پارچه 

و وســایلی را کــه لازم دارم کلــی نمی خرم. به 

همین دلیل چندان برایم صرف نمی کند. برای 

نمونه، پارچه  را ۷۰ هزار تومان می خرم و شاید 

۲۰ هزار تومان از فروش کارهایم سود کنم.»

او همان ۱۰ سال پیش که این کار را شروع کرد، 

تمایلی به ادامه  نداشت، اما حالا معتقد است 

 عیبی ندارد که آدم در خانه هرچند کم کار کند 

و درآمدی هم داشته باشد. ضمن اینکه تأمین 

تقریبا همه مخارج با همسر ناهید است، اما او 

بیکاری را دوســت ندارد. «کاور نان و سبزی تا 

چند وقت پیش خیلی خواهان داشــت، اما با 

وجود گرانی، من هم مجبور شدم آن را گران تر 

بفروشــم و دیگر خیلــی از آن نمی خرند. کاور 

مبل بــازار کار خوبی دارد، اما بایــد از گلبهار 

به مشــهد بروم و ایــن رفت وآمد برایم ســخت 

اســت. با  اینکه این کار زحمت دارد و فروشــم 

محدود است،  همین که بی هدف نیستم برایم 

کافیست.»

این زنان نجیب تــر و آبرومندتر از آن هســتند 

که دستشــان را پیش کســی دراز کنند. روی 

پای خود ایســتاده اند و می دانند  این موضوع 

بهای ســنگینی برایشــان دارد، اما دست  کم 

مســئولانی که می توانند کاری کنند رنج نبود 

کاری مناســب روح این زنان را کمــتر بیازارد، 

دریغ نکنند.

ناهید؛ از دوخت دم کنی ۵روایتـ

تا تهیه جامدادی از ضایعات


